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داستان دو غول
ــت»، رمانى است از جووانى آرپينو،  � «ولگرد قهرمان اس

نويسنده معاصر ايتاليايى كه با ترجمه اثمار موسوى نيا از 
ــت. «ولگرد قهرمان  ــارات نگاه منتشر شده اس طرف انتش
ــت كه از آرپينو به زبان فارسى  است» نخستين رمانى اس
منتشر شده است. آرپينو نويسنده، منتقد و روزنامه نگارى 
ــت كه چنان كه در يادداشت مترجم بر ترجمه فارسى  اس
ــت خود را فرزند فلوبر  ــت داش اين رمان مى خوانيم «دوس
يا داستايفسكى بداند، اما اين را بيشتر با بى اعتمادى ابراز 
مى كرد تا اطمينان خاطر». همچنين در يادداشت مترجم 
ــت آمده  ــبك و درونمايه رمان ولگرد قهرمان اس درباره س
ــت در فضاى ادبى ايتاليا  ــت: «رمان ولگرد قهرمان اس اس
يك ضدجريان به شمار مى آيد. آرپينو در اين رمان بعدى 
استثنايى از انسان -قهرمان و انسان- پيام آور را كه حامل 
تغيير و تحول است به تصوير مى كشد. رمان ولگرد قهرمان 
است با حال و هوايى گروتسك و تخيلى تا حدى به تمثيل 
و شعر نزديك مى شود؛ شعرى كه بر زوال و ويرانى شهادت 
مى دهد و مى كوشد با آن مقابله كند. رمان، ماجراى دو غول 
ــت كه در حومه كلانشهرى زندگى مى كنند. جووانى،  اس
قهرمان پرسه زن رمان مثل قهرمان رمان ابله داستايفسكى 
با نگاه معصوم و ساده خود شاهد دنيايى رو به زوال است و 
سعى مى كند حتى به رغم قربانى كردن خود تغييرى در اين 
ــى از اين رمان را مى خوانيد:  دنيا ايجاد كند.» در ادامه برش
«بعد از توفان، هوا مرطوب تر و سنگين تر شده بود و شلاق 
صداها و انفجارهاى تازه در دور و بر آسمان مه گرفته فرود 
مى آمد. با اين همه درخت عظيم افرا و درخت عظيم چنار 
ــاخ و برگ درهم پيچيده شان را گسترده  باغ ملى انگار ش
ــيدند، انگار از  ــادى پرشكوهى نفس مى كش بودند و با ش
ــيژن لذت  ــوك الكتريكى و تنفس مصنوعى با اكس آن ش
ــيژن به محض لمس زمين به  مى بردند. اما آن ذرات اكس
ــموم قيراندود و ماسه گندآلود لجنزار تبديل  بخارات مس
ــوى و روى  ــدند.  كافى بود از در بزرگ آهنى رد ش مى ش
هفتمين يا هشتمين نيمكت بنشينى، تا نمايش حيرت انگيز 
آن شاخه هاى كهنسال را درست روبه روت ببينى كه هربار 
به چشم هركس همچون هديه اى غريب مى رسيدند. آن 
شاخه هاى درهم مثل مهره ها، بازوها و مفصل هاى اعضاى 
بدنى بودند و فقط خودشان مى دانستند چطور سايه و نور را 
با هم قسمت كنند. درخت افرا و چنار خيلى به هم نزديك 
بودند، اما شاخه هاى درهم پيچيده شان همچنان آزاد و جدا 
از هم باقى مانده بود.  اولونا چند تركه سبز را با دستمالش 
خشك كرد. ساكت نشسته بودند و با دهان باز هواى تازه 
ــايد هم داشتند دو بطرى از نوشابه  را تنفس مى كردند؛ ش
معروف كافه من را سر مى كشيدند. زن گفت: اين ساعت 

هيچ آدميزادى پاش به اينجا نمى رسد. خدا مى داند چرا. 
مرد جوابش را داد، اما با بى توجهى و حواس پرتى: همه 
ــان. چپيده اند توى سوراخ هاشان.  خزيده اند توى لانه هاش
كله هاشان واقعا پوك است.  اولونا با او همصدا شد: آدم هاى 

بيچاره. »

اسطوره تولستوى
ــتوى، هفتمين شخصيت مشهورى است كه  لئو تولس
ــت از  ــه و هنر» كه چندى اس در مجموعه «بزرگان انديش
طرف انتشارات كتاب پارسه منتشر مى شود، به او پرداخته 
ــعيد فيروزآبادى، دبير اين  ــت. چنان كه دكتر س شده اس
ــرآغاز كتاب توضيح مى دهد «متون اصلى  مجموعه، در س
ــارات روولت آلمان است كه  اين مجموعه كتاب هاى انتش
ــود.» كتاب  ــر مى ش با عنوان تك نگارى هاى رورورو منتش
ــتوى» از مجموعه بزرگان انديشه و هنر را يانكو  «لئو تولس
ــالمى است. كتاب، در  ــته و مترجم آن زهرا س لاورين نوش
هشت فصل تنظيم شده است. «سال هاى نخستين زندگى 
تولستوى، تلاش ها و مبارزات»، «بررسى كلى نخستين آثار 
ــفرها، تعليم و تربيت و ادبيات»، «ازدواج، جنگ  ادبى»، «س
ــونات كرويتزر»، «هنر  ــح، آنا كارنينا»، «از بحران تا س و صل
چيست؟ رستاخيز و ديگر آثار»، «تولستوى و سوفيا آندريونا» 
و «فرار و مرگ تولستوى» عنوان فصل هاى كتاب است. در 
ــمار زندگى تولستوى»، «تولستوى  پايان كتاب هم «گاهش
ــه زبان  ــتوى ب ــى تولس ــران» و «كتاب شناس ــان ديگ از زب
ــى» درج شده است. كتاب همچنين شامل تصاويرى  فارس
ــتوى، خانواده و محيط زندگى اوست. نويسنده در  از تولس
ــتن هاله اساطيرى كه گرد  ــوارى برداش آغاز كتاب از دش
ــتوى را گرفته سخن مى گويد و از  ــخصيت واقعى تولس ش
ــخصيت تولستوى را در ابهام فرومى برد.  اينكه اين هاله، ش
لاورين مى نويسد: «كتاب هاى مربوط به تولستوى، به تنهايى 
ــد و اين امر، دلايل خوبى  ــد كتابخانه اى را پر كنن مى توانن
دارد: مدت ها بود - از زمان ولتر و گوته- كه هيچ نويسنده اى 
همتاى او وجود نداشت. اما در حالى كه بيشتر آثار ادبى او 
در زمره شاهكارهاى بى چون و چرا قرار گرفتند، شخصيت 
وى مانند هميشه، مبهم باقى ماند. اسطوره اى كه در سراسر 
زندگى اش، از شخصيتش ساخته شده بود، همچنان زنده 
ــت. او با چنان سختى زندگى كرد كه گاهى اوقات اين  اس
ــتوى را در ابهام  ــختى، حتى ماهيت و موجوديت تولس س
ــت، بايد زندگينامه اى از او نوشته  فرومى برد. از اين رو نخس
شود كه تولستوى انسان و هنرمند را از تولستوى در قالب 

اسطوره متمايز كند.»

عطف كتاب

دانشنامه اى در نقد ادبى
به تازگى چاپ دوم كتاب «دانشنامه نقد ادبى از  �

ــر  افلاتون تا به امروز»، تاليف بهرام مقدادى در نش
چشمه منتشر شده است. از جمله ويژگى هاى اين 
ــت كه از بين اصطلاحات  فرهنگ يكى هم اين اس
ــلا تخصصى اند و در  ــه در آن، برخى كام به كاررفت
سال هاى اخير در نقد ادبى رايج شده اند و بسيارى 
ــك فرهنگ معمولى  ــز نمى توان در ي ــا را ني از آنه
ــر در واقع  ــى پيدا كرد. اين اث ــات نقد ادب اصطلاح
ــيده اطلاعاتى كافى درباره  فرهنگى است كه كوش
ــروز ارايه دهد. بهرام  ــى، از افلاتون تا به ام ــد ادب نق
مقدادى استاد ادبيات انگليسى دانشگاه تهران است 
ــناختى از  كه پيش از اين آثار ديگرى از جمله «ش
ــعر سهراب سپهرى» و  كافكا»، «تحليل و گزيده ش
ترجمه «دفتر يادداشت هاى روزانه كافكا» توسط او 
ــيده بودند. اما مقدادى «دانشنامه نقد  به چاپ رس
ــه دهه تدريس نقد ادبى  ــاس س ادبى»اش را بر اس
در دوره كارشناسى ارشد ادبيات انگليسى و كمبود 
ــت. البته تاليف  منابع در اين حوزه تدوين كرده اس
ــنامه نيازمند كارى گروهى است اما مقدادى  دانش
ــتن و  ــاس موانعى كه براى نوش در اين كتاب بر اس
چاپ آن وجود داشته، با عجله آن را به ناشر تحويل 
ــه با  ــت و به همين دليل اين اثر در مقايس داده اس
دانشنامه هاى ديگر اثرى كم حجم به شمار مى رود 
ــت.  ــيارى از مدخل ها در آن خالى اس ــاى بس و ج
ــاپ دوم كتاب  ــگفتارى كه بر چ مقدادى در پيش
نوشته، توضيحاتى درباره تفاوت فرهنگ نقد ادبى 
ــت كه در بخشى از  و فرهنگ واژگان زبان داده اس
ــك فرهنگ نقد ادبى، لزومى  آن مى خوانيم: «در ي
ــوند. هر  ــان ذكر ش ندارد كه همه منتقدان و آرايش
ــد ادبى منتقدى ظهور مى كند و  روز در صحنه نق
هيچ دانشنامه نويسى نمى تواند هرماه يا هر سال در 
دانشنامه تجديد نظر كند و چيزى به آن بيفزايد. از 
ــرى حاضر است كه سرمايه  ــوى ديگر كدام ناش س
هنگفتى را صرف تجديدنظر و به هم ريختن حروف 
كتاب كند؟ اگر بخواهيم دانشنامه هاى نقد ادبى را 
كه در كشورهاى غربى چاپ مى شوند با هم مقايسه 
كنيم، مى بينيم هيچ دانشنامه اى يافت نمى شود كه 

همه اصطلاحات و آراى همه منتقدان را در آن آورده 
باشند. معمولا يك نفر با استادان برجسته نقد ادبى 
ــگاه هاى جهان مكاتبه مى كند و از آنها  همه دانش
مى خواهد كه هركدام درباره منتقد مورد نظرشان 
و نظريه هاى نقد ادبى رايج مقاله اى بنويسند. آنگاه، 
ــورت الفبايى،  ــتارى، مقاله ها به ص ــس از ويراس پ
روش ها، چهره هاى شناخته شده نقد ادبى جهان و 
اصطلاحات نقد ادبى را در دانشنامه اش مورد بحث 
ــدادى تاليف كرده،  ــنامه اى كه مق قرار دهد.» دانش
طيف گسترده اى از نظريه هاى ادبى را مورد بررسى 
قرار داده كه شامل عقايد نظريه پردازان و اصطلاحات 
نقد ادبى است و براى هر كدام توضيحاتى داده شده  
ــنامه و در  ــت. براى مثال در همان ابتداى دانش اس
ــح واژه «آپوريا» آمده: «اين واژه در اصل يونانى  توضي
ــت و از علم بلاغت وارد نقد ادبى شده است. در  اس
يونان باستان از اين واژه براى نوعى فن سخنگويى يا 
صفت ادبى استفاده مى شد كه سخنگو يا شخصيت 
ــفى غيرقابل حلى را مطرح  نمايشى، پرسش فلس
ــه درباره اين  ــرد.» بعد در ادامه توضيحاتى ك مى ك
ــيك  واژه آمده، كاربرد واژه آپوريا در نقد ادبى كلاس
ــاره قرار گرفته و نمونه هايى هم از  و مدرن مورد اش
ــيك و مدرن آورده شده است. مثال  آپورياى كلاس
آپورياى كلاسيك از تك گويى مشهور هملت، «بودن 
ــن ترتيب، توضيحاتى  ــت. به اي يا نبودن» آمده اس
ــنى و  ــنامه آمده به روش كه درباره اين واژه در دانش
ــن كرده  ــبتا با تفصيل معنا و كاربرد آن را روش نس
ــت. اگرچه در هر رشته اى، واژگان و اصطلاحات  اس
ــتعمل مى شوند  تخصصى با گذر زمان كهنه و مس
اما به اعتقاد مقدادى تا زمانى كه نقد ادبى به عنوان 
ــگاهى وجود داشته باشد اين واژگان  رشته اى دانش

وجود داشته و مورد استفاده قرار خواهند گرفت. 
ــنامه اى اينچنين   مقدادى به جز كمبود دانش
ــوزه نقد ادبى، هدف ديگر تاليف اين كتاب را  در ح
دادن جنبه علمى به ادبيات دانسته است. جنبه اى 
ــت چراكه به  كه برخلاف نگاه تفننى به ادبيات اس
ــه ويژه، نقد ادبى، يك  اعتقاد مقدادى، «ادبيات و ب
رشته دانشگاهى است و بدون آگاهى داشتن از علوم 
انسانى چون روان شناسى، جامعه شناسى، فلسفه، 
اسطوره شناسى، زبان شناسى و غيره نمى توان آن را 
ــى و پژوهش قرار  به طور جدى مورد مطالعه، بررس
ــگفتار چاپ اول كتاب،  داد.» مقدادى در پايان پيش
ــاره كرده كه فقدان آن سال هاست  به مساله اى اش
ــگاه هاى ما وجود دارد و آن ضرورت توليد  در دانش
انديشه در حوزه ادبيات و نقد ادبى دانشگاهى است؛ 
و نيز «به كاربستن نظريه هاى ادبى در نقد داستان، 
ــنامه و شعر و به ويژه به كاربستن نظريه هاى  نمايش
ــى». مقدادى اينها را در  جديد ادبى بر ادبيات فارس
حوزه كارى استادان رشته ادبيات دانسته اما دقيقا 
ــت كه در اين سال ها به ندرت  اين همان چيزى اس
ــاده و به جز  ــكده هاى ادبيات ما اتفاق افت در دانش
تك وتوك موردى نمى توان از جريانى در اين حوزه 

نام برد. 
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گفت وگو با محمود حسينى زاد به مناسبت ترجمه «موبايل» از اينگو شولتسه و «آقاى آدامسون» از اورس ويدمر:

بايد از مرز خودمان رد شويم
على شروقى

  سه داستان اول مجموعه «موبايل»، به لحاظ سبك  �
و تكنيك، با داستان هاى بخش هاى بعدى متفاوت است. 
بيشتر شبيه قصه هاى آمريكايى و به ويژه كارهاى ريموند 
كارور است. اما از جايى به بعد يعنى از بخش دوم كتاب، 
سـبك نويسنده عوض شـده. فاصله بين نوشته شدن 
داستان هاى هر يك از بخش هاى مجموعه چقدر است؟ 
ــتان ها در زمان هاى مختلف نوشته شده اند. همين  داس
داستان هاى مورد اشاره تو، به گفته خود شولتسه، همزمان 
ــته شده اند. رمانى  ــده شولتسه نوش با دومين اثر منتشرش
ــاده» كه حتى اسم آلمانى اش  ــت به نام «داستان هاى س اس
ــى آمده؛ Simple Storys. از همين عنوان  هم به انگليس
ــايد بتوان تاثير ادبيات آمريكايى را متوجه شد. خودش  ش
ــتن اين رمان با آثار كارور  هم جايى گفته كه در زمان نوش
آشنا مى شود و به كشف و شهودى مى رسد. بعدا مى گويم. 
به هرحال داستان ها در مقاطع مختلف نوشته شده اند. چند 
داستان را ظاهرا همزمان با رمان معروفش درباره اتحاد دو 
ــال 2005  ــته؛ رمان «زندگى هاى جديد» كه س آلمان نوش
منتشر شد. به گفته خودش در فاصله نوشتن داستان ها روند 
ــتاب و مسير ديگرى گرفته  اقتصادى آلمان بعد از اتحاد ش
ــه هم تغييراتى در ايده هايش براى داستان ها  بود و شولتس
ــت. به هرحال از قرار اظهارات خودش داستان ها در  داده اس

فاصله اى چندساله نوشته شده اند. 
  كلا تقسـيم بندى داسـتان ها به سـه بخش بر چه  �

اساسى بوده؟ 
تقسيم بندى خود شولتسه است در كتاب اصلى. كتاب 
اصلى مجموعه 13 داستان است. يكى را كه مى دانستم براى 
مميزها زيادى است، اصلا ترجمه نكردم. به خود نويسنده 
هم گفتم و كمى حرصش گرفت. اما خب متاسفانه با اوضاع 
و بازار كتاب ما آشنايى دارند. نمى دانم تقسيم بندى بر چه 
ــم برمى گردد به سوال اول. يعنى سال  اساس است. حدس
و دوره نوشتن داستان ها. شايد همين ملاك تقسيم بندى 
ــتان ها بوده. والا از نظر زبانى و مكانى و پروتاگونيستى  داس

نمى توانم تشخيصى بدهم. 
 شولتسـه خـودش در آن بخش از سـخنرانى اش  �

كـه مربـوط به ايـن مجموعه اسـت و شـما آن را در 
مقدمـه كتـاب آورده ايـد، توضيحى مى دهـد درباره 
تناقضى عامدانه كه در عنوان كتاب هسـت: «موبايل، 
داستان هايى در سبك وسياق گذشته». در اين عنوان، 
به گفته خود شولتسه گذشـته در كنار يك پديده نو 
كه همان موبايل است قرار مى گيرد. سبك داستان ها 
هم به جز آن سـه داستان اول، خيلى مبتنى بر سنت 
شـفاهى قصه گويى و روايتگرى اسـت و جالب اينكه 
شولتسه جايى از همان سخنرانى از «هزارويكشب» و 
«دكامرون» و اينكه در يكى از قصه ها به عمد به اين دو 
كتاب اشاره كرده، حرف مى زند. اگر بخواهيم شولتسه 
را به سنتى در خود ادبيات آلمان وصل كنيم، او را ادامه 

كدام سنت مى توان به شمار آورد؟ 
ــدنش  ــخنرانى دارد كه در آن درباره نويسنده ش يك س
ــت كرده. مى گويد از نوجوانى مفصل و  و تاثير هايش صحب
ــت هاى روزانه مى نوشته. بعد علاقه زيادى به  مرتب يادداش
ــده. بعد با دوستانش روزنامه اى  تئاتر داشته و دراماتورژ ش
ــركتى به عنوان ژورناليست  ــيس كرده. بعد از طرف ش تاس
ــى را شروع  ــنت پترزبورگ رفته كه آنجا داستان نويس به س
ــته اى تئاترى و  ــه در گذش ــتنش ريش مى كند. يعنى نوش
ــى دارد. ساده و موجزنويسى. بعد باز در همان  گزارش نويس
ــخنرانى مى گويد (نقل به معنى مى كنم) يك خواننده  س
ــدون كتاب و خواندن  ــت و نمى تواند زندگى ب حرفه اى اس
ــخصى اش را ديده ام. عالى.  را مجسم كند. من كتابخانه ش
ــى هم كه زياد مى خواند خب تحت تاثير قرار مى گيرد.  كس
در همين مقدمه كه براى كتاب آورده ام مى گويد كه هنگام 
ــتان هاى «موبايل» طورى بود كه انگار بخواهم  نوشتن داس
ــى را از نو شروع كنم. اجازه بده نقل قول هايى  داستان نويس
ــخنرانى اش بياورم. حدودا مشخص مى شود كه  از همان س
ــبكى دارد. شايد نشود با معيار سنت داستان نويسى  چه س

آلمانى ها سنجيدش. مى گويد: 
ــه تكانم مى داد و تعالى مى بخشيد. كافكا  «هرمان هس
ــان را مى خواندم و نمى فهميدم  ــم مى كرد. توماس م گيج
ــارد فرانك بيان  ــد. لئون ــه خواننده بگوي ــه مى خواهد ب چ
ــت. همينگوى را مى خواندم و براى دومين بار  روشنى داش
دلم مى خواست نويسنده شوم. بزرگ ترين رويايم شده بود 
ــلاق بادها، بروم كنار  ــرد و زير ش اينكه از خيابان ادئون، س
بخارى بزرگ سيلويا بيچ، يا در پاييز وقتى چراغ هاى پارك 
لوكزمبورك خاموش مى شوند از ميان باغ ها بروم خيابان فلور 

و بروم پيش گرترود استاين.»

جاى ديگرى مى گويد«در آخرين هفته هاى توقفم -در 
روسيه- طرح اولين داستانم را نوشتم. به آلمان كه برگشتم 
ــتان دوم كاملا متفاوت شد. شروع كردم به  ادامه دادم. داس
ــوروكين، پوشكين،  ــنده هاى روس: بيلى، س خواندن نويس
ــكى،  ــتام، ماملى يف، گوگول، داستايوس لرمانتف، ماندلس
پريگوف، شلب نيكوف، كاورين، روبينستاين، ماياكوفسكى، 
ــنين و ديگران. داستان هاى  ــكى، يس ــچنكو، برودس سوس
مذهبى روسى. هر كتاب انگيزه اى مى داد، سرمشقى بود و 
ــمت زبانى راهنمايى مى كرد كه فرصت به من  من را به س
ــبك،  مى داد تا چيز قابل بيانى پيدا كنم. از اين كتاب ها س
موتيف، جمله هاى منفرد مى گرفتم و حتى سعى مى كردم تا 

آنها را بازنويسى كنم.»
ــد: «تصادفى بود كه  جايى ديگر مى گوي
بعد از اتمام اولين نسخه كتابم -داستان هاى 
ــاده- كتاب هاى كارور را خواندم. يكدفعه  س
ــت. با اين  ــن انداخ ــم طني ــى در گوش لحن
ــودم در اينجا  ــتم حضور خ ــن مى توانس لح
ــعى كردم تا  - آلمان- را بيان كنم. يعنى س
ــون، همينگوى و كارور را براى  سبك آندرس
ــال 1989  ــرق آلمان بعد از س ايالت هاى ش

(اتحاد دو آلمان) به كار ببرم.»
ــه يك روايتگر است. نه  براى من شولتس
ــنده هاى آلمانى زبان از  ــل بعضى از نويس مث
ــى زبان آلمانى استفاده  قدرت پيچيده نويس
ــفه  مى كند، نه مثل بعضى ها نگاهى به فلس
دارد. روايت  مى كند. گونتر گراس در موردش 

گفته يك روايتگر بزرگ. 
 شولتسـه مى گويد داسـتان «شبى  �

پيش بوريس» در اين مجموعه اشـاره اى 
اسـت به دكامرون بوكاچيو و شـهرزاد هزارويكشـب. 
در ايـن قصه، عـده اى دورهم جمع شـده اند و هركدام 
قصه اى تعريف مى كنند. مثل دكامرون كه آن هم مبتنى 

بر دورهم جمع شدن آدم ها و براى هم قصه گفتن است. 
خب همين برداشت تو تاييدى است به همان عقيده كه 

واقعا قصه گو است. 
  راوى بسـيارى از داسـتان هاى كتـاب، مثل خود  �

شولتسه نويسنده است. شما هم در يادداشتى كه اول 
كتاب نوشته ايد به اين موضوع اشاره كرده ايد و به اينكه 
شولتسـه در اين داستان ها «شـخصيت هاى متعددى 
از خـودش به دسـت مى دهد». آيا شـباهت اين راويان 
نويسـنده با خود شولتسـه فقط در نويسنده بودنشان 
است يا شولتسـه تجربه هاى شخصى واقعى خودش را 

هم وارد قصه ها كرده؟ 
ــن ترجمه  ــت. يك بار در حي ــم هس ــش ه تجربه هاي
«موبايل» با هم ناهار مى خورديم و همين را پرسيدم. يعنى 

ــتان ها. قبول كرد و گفت البته با  از نقش خودش در داس
دستكارى هاى زياد. در داستان هاى «پيشامدى در قاهره»، 
«در استونى و در روستايى» و «و يك داستان ديگر» قطعا از 
تجربه هاى سفرهايى كه براى داستان خوانى دعوت مى شود، 
ــنده و تعالى» در درسدن  ــتان «نويس ــتفاده كرده. داس اس
ــت و مادرش در داستان حضور  مى گذرد كه زادگاهش اس
دارد كه نقش بزرگى در زندگى شولتسه داشته. يك بار در 
ــه با مادرش آشنا شدم. زنى بسيار فهيم. در  منزل شولتس
حرفه پزشكى. رابطه اش با شولتسه در آن جلسه واقعا شبيه 
همين داستان بود. داستان «ميستر نيتركورن» در نيويورك 
ــت كه شولتسه مدتى آنجا بوده. و كلا تجربه هاى قبل  اس
ــنده آلمان شرقى.  و بعد از اتحاد دو آلمان از ديد يك نويس
ــت. يك نمونه  به نظرم خودش همه جا هس
ــك مصاحبه تلويزيونى گفت  كوچك: در ي
ــتانش در كشورهاى مختلف  كه براى دوس
ــوغات مى برد.  تكه هايى از ديوار برلين را س
ــتان «پيشامدى در قاهره»  همين را در داس

هم داريم. 
�  يك نكته اى كه در اين قصه ها هست 
اين است كه در عين اينكه بسيارى از آنها 
لحنى خاطـره اى دارند، امـا اصلا خاطره 
نيستند و كاملا قصه اند با تمام مختصات 
فنى يك قصه كامل. در حالى كه در ادبيات 
خودمان مى بينيم كه اغلب همين كه پاى 
خاطره و تجربيات شخصى وسط مى آيد، 
خود قصه و فرم قصه فراموش مى شـود و 

جاى آن را خاطره گويى صرف مى گيرد. 
ــت بين  ــال تفاوت هس ــب به هرح خ
ــنده و ادبيات و ادبيات!!  ــنده و نويس نويس
ــت كه ما قدرتش را نداريم از مرز  يكى از دلايلش اين اس
خودمان رد شويم. خودمان را خراب كنيم. بايد هميشه 
ــه  ــتمديده را حفظ كنيم و هميش آن چهره مظلوم و س
برحق باشيم، هميشه بگويند به به! خب مى افتيم به دام 
خاطره گويى. من در داستان هايم خودم را مى آورم وسط 
و راستش اين را از شولتسه ياد گرفته ام! اميدوارم خيلى 

خاطره تعريف كن نشده باشم! 
  يكى از بهترين قصه هاى مجموعه، «بلبشوى شب  �

سـال نو» است. اين قصه يك تم عاشـقانه دارد، اما در 
عين حال اصلا سانتى مانتال و نوستالژيك نيست. اتفاقا 
پايانش خيلى غافلگير كننده اسـت و ما تـازه در پايان 
قصه است كه مى فهميم داستان عاشقانه اى كه راوى در 
سراسر داستان تعريف مى كند، تنها مقدمه اى است براى 
شرح يك عشق ديگر. اين داستان خيلى ماهرانه نوشته 
شده و پرداختش به نحوى است كه در عين اينكه تم آن 

شديدا عاطفى است اصلا سانتى مانتال نشده. 

ــت كه هدفش نشان دادن  اين يكى از داستان هايى اس
ــت.  ــد از اتحاد دو آلمان اس ــى وضع اقتصادى بع دگرگون
ــت.  ــتفاده از موقعيت هاى مادى اس پس زمينه درواقع اس
ــقى سوار شده؛  ــتان عش روى اين پس زمينه حالا دو داس
ــرد و ناشيانه و در عين حال حساب  عشق هايى به نظرم س
ــت. «شبى پيش  ــتان كتاب فوق العاده اس ــده. چند داس ش
ــال نو»، «و يك داستان ديگر» و  بوريس»، «بلبشوى شب س
ــامدى در قاهره». اين داستان «بلبشوى شب سال نو»  «پيش
متاسفانه كمى دچار مميزى شد. اگر مميزهايمان اين سطح 
آگاهى را داشتند و مى دانستند نويسنده هاى بزرگ ادبيات 
خلق مى كنند نه پورنوگرافى، آن وقت شايد از اين داستان 
لذت بيشتر مى بردى. چند صحنه دارد كه در كمال سردى 
ــمى صحبت مى كند و شخصيت  و بى تفاوتى از لذت جس

پروتاگونيست ها را خيلى خوب نشان مى دهد. 
  از ديـد خود شـما، وجـه تمايز شولتسـه با ديگر  �

نويسـندگان آلمانى جديـد كه كارهايشـان را ترجمه 
كرده ايد چيست؟ 

ــووليت اجتماعى و  ــق. دوم مس ــرى مطل اول روايتگ
ــتن از خود بدون  ــتان ها. سوم نوش ــى زياد در داس سياس
ــى. چهارم زلال نويسى، نثر شفاف  غلتيدن به خاطره نويس
ــال پيش  ــت كه چندس و بدون ابهام ظاهرى. بيخود نيس
نيويوركر او را به عنوان يكى از اميد هاى ادبيات اروپا انتخاب 
ــد روايتگر بزرگى  ــا گونترگراس درباره اش مى گوي كرد، ي
است. به خيلى از كشورها براى داستان خوانى و سخنرانى 
دعوت مى شود. مى دانى كه دوسال پيش به ايران هم آمد. 
مسووليت هاى متعددى در انجمن ها و اتحاديه هاى ادبى 
ــد از جايگاهش در  ــايد همين هم نشانه اى باش دارد و ش

ادبيات امروز آلمان. 
 يـك نكته كه شـما هـم در همان يادداشـت اول  �

كتـاب و هم در هميـن گفت وگو به آن اشـاره كرديد، 
مساله آلمان شرقى و آلمان غربى و فروپاشى كمونيسم 
و برداشتن ديوار در داستان هاى شولتسه است. به نظر 
مى رسد شولتسه اين نگاه را ندارد كه با برداشتن ديوار 
ديگر تمام مشكلات حل شده. نه اينكه طرفدار وضعيت 
سابق باشد. اما نگاه يكسويه به قضيه ندارد و آلمان بدون 

ديوار را بهشت برين نمى داند. 
ــون آلمان كه اتفاقا اولين  يك مصاحبه دارد با تلويزي
ــه جواب مى دهد  ــوال مجرى هم همين است. شولتس س
(نقل به معنى مى كنم) دلم براى آلمان شرقى تنگ نشده، 
اما خيلى چيزها هست كه بايد گفته شود. چندين رمان و 
ــتان در اين باره دارد. وقتى آنها را مى خوانيم حدودا به  داس
اين نتيجه مى رسيم كه مخالف اتحاد نيست، برعكس. اما از 
روند اتحاد در زمينه هاى مختلف شاكى است، به آنها انتقاد 
ــتان هاى  ــت. در داس دارد. فقط هم به آلمان محدود نيس
«موبايل»، «كلكته»، «اينكه ادبيات نيست يا كشف و شهود 
ــنبه»، « بولرو برلين» و... رفتار آلمانى هاى شرق  عصر يكش
ــاد را توصيف مى كند. در «بولرو برلين»  و غرب بعد از اتح
جنون بسازوبفروشى و خريدن بناهاى ارزان بعد از اتحاد را 
مى گويد. در «بلبشوى شب سال نو» ميليونرشدن آدم هاى 
ــوار بر موج انقلاب ها و دگرگونى هاى سياسى را  عادى س
مى گويد و الى آخر. در همين مجموعه هم مى بينيم كه از 
استونى و مجارستان هم مى گويد، آلمانى ها را به ايتاليا و 

نيويورك و قاهره هم مى برد. 
  غيراز شولتسه ديگر كدام نويسندگان معاصر آلمان  �

به قضيه اتحاد دو آلمان پرداخته اند؟ 
ــه هاى  ــى از جلس ــار در يك ــن يك ب ــاد. م ــى زي خيل
ــتان خوانى ام در آلمان گفتم كه من پيش تر ها از اينكه  داس
ــى دوم ور مى رود دلخور  ادبيات آلمان مدام با جنگ جهان
ــده ديوار و اتحاد. خيلى زياد. حتى اصطلاح  بودم و حالا ش
ــده. يعنى مثلا  ــتالژى» باب ش ــتالژى» بر قياس«نوس «اوس
دلتنگى براى شرق. قابل درك هم هست كه مساله خيلى 
مهمى بوده و هست برايشان. هنوز شما تفاوت ها را مى بينيد. 

هنوز هم «شرق» هست و «غرب». 
خيلى زياد دراين باره مى نويسند. نويسنده هايى كه شايد 
ــراس، اووه تيم،  ــند مثل گونتر گ ــران هم معروف باش در اي
ــتفان هايم، همه رمان  ــيگ، اش فولكر براون، توماس بروس
ــا اوضاع دو آلمان در  ــا رمان هايى درباره اتحاد دو آلمان ي ي
ــته اووه تله كامب كه سال  ــته دارند. رمان«برج» نوش گذش
ــته و برنده جايزه كتاب سال آلمان شد، آنقدر  2008 نوش
معروف شد كه تورهاى بازديد از مكان هاى رمان برج در شهر 
ــد. قابل درك هم هست. مثل همان  ــدن راه اندازى ش درس
جريان نازى ها و جنگ دوم و برچيدن بساط نازى ها، جدايى 

و اتحاد مجدد براى آلمانى ها اهميت داشته و دارد. 
ادامه در صفحه 10
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نشر چشمه
چاپ دوم 1393

ولگرد قهرمان است
جووانى آرپينو

ترجمه اثمار موسوى نيا
نشر نگاه

چاپ اول: 1393

لئو تولستوى
يانكو لاورين

ترجمه زهرا سالمى
نشر كتاب پارسه
چاپ اول: 1392

اين روزها دو ترجمه از محمود حسـينى زاد از طرف نشـر افق منتشر شـده است. يكى مجموعه داستانى به نام «موبايل، 
داستان هايى در سبك وسياق گذشته» از اينگو شولتسه، نويسنده آلمانى و ديگرى رمانى كوتاه با عنوان «آقاى آدامسون» 
از اورس ويدمر، نويسنده سوييسى. اينگو شولتسه پيش از اين با دو داستان كوتاه كه با ترجمه حسينى زاد در مجموعه 
«آسمان خيس» چاپ شده بود به خواننده فارسى زبان معرفى شده بود و چندسال پيش هم سفرى به ايران داشت. اتحاد دو 
آلمان و برداشتن ديوار برلين و پيامدهاى اقتصادى و اجتماعى اين واقعه يكى از درونمايه هاى تكرارشونده در داستان هاى 
شولتسه است؛ داستان هايى كه در آنها جامعه از خلال روابط آدم ها و سرگذشت آنها واكاوى مى شود. داستان هاى مجموعه 
موبايل، چنانكه حسينى زاد نيز در گفت و گوى پيش رو اشاره مى كند در دوره هاى زمانى مختلف نوشته شده اند. كتاب در 
سه بخش تنظيم شده است. در داستان هاى بخش اول، مى توان تاثير نويسندگان آمريكايى و به ويژه ريموند كارور را ديد. 
اما از بخش دوم به بعد با داستان هايى متفاوت تر رو به رو هستيم كه در بسيارى از آنها، راوى مانند خود شولتسه نويسنده 
است. با اين همه شولتسه خاطره نويسى نمى كند. شيوه نوشته هاى او مبتنى بر سنت روايتگرى است؛ روايتگرى، بدون 
پيچيدگى هاى تكنيكى و بازى هاى فرمى. در قصه هاى شولتسه نه شگردهاى پيچيده داستان نويسى كه خود داستان و 
موضوع آن است كه خواننده را درگير مى كند. ضمن اينكه شولتسه نويسنده اى است كه در داستان گويى كم نمى آورد 
و در بعضى از داسـتان هاى همين مجموعه مى بينيم كه در دل يك داسـتان، چندين داسـتان فرعى روايت آورده است. 
مثل داسـتان «شـبى پيش بوريس» كه سنت شـفاهى داسـتان گويى «گردهمى» را تداعى مى كند. عده اى دورهم جمع 
شـده اند و براى هم داسـتان مى گويند و بى دليل نيست اشاره خود شولتسه به «دكامرون» بوكاچيو وقتى در آن بخش از 
سخنرانى اش كه به اين كتاب مربوط است و در مقدمه ترجمه فارسى آمده از اين قصه حرف مى زند و از ربط آن با دكامرون 
و هزارويكشب. اما اورس ويدمر، نويسنده ديگرى كه اخيرا كتابش با ترجمه حسينى زاد منتشر شده، اولين بار است كه به 
خواننده فارسى زبان معرفى مى شود. «آقاى آدامسون»، رمانى است با عناصر فانتزى و طنز و خيالپردازى و در عين حال 
ريشه دار در واقعيت هاى عينى و اجتماعى. رمان با جشن تولد 94سالگى راوى آغاز مى شود و با كودكى راوى و داستان 
رويارويى اش با آقاى آدامسون ادامه مى يابد؛ داستانى كه راوى آن را ضبط مى كند تا نوه اش در آينده آن را بشنود. مرگ 
و حضور اشباح در لابه لاى زندگان يكى از مضامين محورى رمان آقاى آدامسون است و چنانكه حسينى زاد اشاره مى كند 
ويدمر در اين رمان مرگ را «خودمانى» و «ملموس» كرده اسـت. حسـينى زاد در ترجمه اين رمان، از امكانات زبان محاوره 
استفاده كرده است و خودش در اين باره مى گويد: «كتاب را درواقع سه بار ترجمه كردم! يك بار به فارسى به اصطلاح معيار 
كه ديدم چيز بى مزه اى شد. بعد كه با خود ويدمر صحبت كردم، به فارسى محاوره اى كه ديدم زيادى شد. بعد همين ترجمه 
كه محاوره است اما نه خيلى شكسته.» او همان طور كه در مصاحبه پيش رو خواهيد خواند شولتسه و ويدمر را نويسندگانى 
روايتگر مى داند و مى گويد اين دو نويسنده، نويسنده هايى هستند كه در كارهايشان «ادا و اصول هاى تكنيكى» ندارند. 

گفت و گو با محمود حسينى زاد را درباره «موبايل» و «آقاى آدامسون» مى خوانيد. 


